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 11تفسیر سوره مائده، جلسه 

  «نیالطاهر هآلِ وَ مُحَمَّدٍ دنایس یعل اللَّهِ یصل وَ وَ بِه النسَتعَین میالرح الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ» 

 أَقَمْتُمُ لَئِنْ مَعَكُمْ إنِِّی اللَّهُ وَقالَ نَقیباً عشََرَ اثْنَیْ مِنْهُمُ وَبَعَثْنا إسِْرائیلَ  بنَی میثاقَ اللَّهُ أَخذََ وَلَقدَْ»

 وَ سَیِّئاتِكُمْ عَنْكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ حسََناً قَرْضاً اللَّهَ وَأَقْرَضْتُمُ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ  بِرسُُلی وَآمَنْتُمْ الزَّكاةَ وَآتَیْتُمُ الصَّلاةَ

 فَبمِبا * السَّببیل  سَواءَ ضَلَّ فَقدَْ مِنْكُمْ ذلِكَ بَعدَْ كَفَرَ فمََنْ الْأَنهْارُ تَحْتهِاَ مِنْ تَجْري جَنَّاتٍ لَأُدخِْلَنَّكُمْ

 بِبهِ  ذُكِّرُوا مِمَّا حَظًّا نسَُوا وَ مَواضِعِهِ عَنْ الْكَلِمَ یُحَرِّفُونَ قاسِیَةً قُلُوبَهُمْ وجََعَلْنا لَعَنَّاهُمْ میثاقَهُمْ نَقْضِهِمْ

   (11)«  الْمُحسْنِین یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ واَصْفحَْ عَنْهُمْ فاَعْفُ مِنْهُمْ قَلیلاً إلِاَّ مِنْهُمْ خائِنَةٍ  علَى طَّلِعُتَ تَزالُ ولَا

گویبد كبه     كنبد و مبی   ي مورد بحث كه خدا بحث عهد و میثاق از بنی اسرائیل مطرح مبی  آیه

یی را ملاحظه فرمایید، چیزي مثل ولبی  اعلامه طباطباگر بیان دوازده نقیب را مبعوث كردیم كه 

ها گذاشتند كه  طور باشد و اصلاً اسم نقیب براي این و علی القاعده باید همینگویند  میرا نقبا امر 

و ببا آن   كبه در حضبور خبود موسبی هسبتند      ها اسبرار قبوه هسبتند    داراي نقابی هستند كه این

دارنبد،  هباي خباخ خبود را     ه مشربكه هر كداهستند در مشرب موسی توضیحاتی كه داده شد 

ي قابل تأملی بود و ما تأمل  كه این خود نكتههاي مختلف هستند  یعنی زیر نظر موسی در مشرب

رود تبا شكسبته شبود     مبی  ي بعد در آیه كردیم. این میثاق و این اخذ میثاق، این میثاقی است كه

 الزَّكاةَ آتَیْتُمُ وَ الصَّلاةَ أَقَمْتُمُ لَئِنْ» كه اي كه در همین آیه باید به آن دقت كرد این منتها یك نكته

ي قاببل   یك نكته« سَیِّئاتِكُمْ عَنْكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ حسََناً قَرْضاً اللَّهَ أَقْرَضْتُمُ وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ وَ  بِرسُُلی آمَنْتُمْ وَ

 لبَئِنْ »بینید كه در  می شود. شما ها بر اصول مقده می گاهی در قرآن این سورهتوجّه این است كه 

ربط نیست.  جا و بی بیاین تأثیرهاي ذكري در قرآن «  بِرسُُلی آمَنْتُمْ الزَّكاةَ وَ آتَیْتُمُ وَ الصَّلاةَ أَقَمْتُمُ

دهم از جمله شما  آید، حالا جاهاي دیگر قرآن را به شما نشان می شود؟ به نظر می طور می چرا این

عرض شود  .ي بقره آیات ابتدایی آن را ببینید ي مباركه ورید؛ در سورهي بقره را بیا ي مباركه سوره

 ممَِّبا  وَ الصَّبلاةَ  یُقیمُبونَ  وَ بِالْغَیبْبِ  یُؤْمِنُبونَ  الَّذینَ میالرح الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»دارد كه  4و  3ي  آیه
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یعنی  « یُوقِنُون هُمْ باِلْآخِرَةِ وَ قَبْلِكَ مِنْ أُنْزِلَ ما وَ إِلَیْكَ أُنْزِلَ بِما یُؤْمِنُونَ الَّذینَ وَ*  یُنْفِقُون رَزَقْناهُمْ

و ایمان به رسل و انبیباء گذشبته و    مقده بر ایمان به قرآن« یُنْفِقُون رَزَقْناهُمْ مِمَّا»ي نماز و  اقامه

. جاهاي دیگر ایمان به آخرت شده است. یعنی تماه اصول دین متفرع از این فروع دین شده است

 رآن نیز هست. البتّه قاعده بر این نیست یعنی این قاعده نیست. قاعده...ق

 ایمان به غیب؟ _

 ممَِّبا  وَ الصَّبلاةَ  یُقیمُبونَ »ولی بحث مقبده شبدن    ایمان به غیب نیست كه مقده شده است _

 قیمُبونَ یُ»كفایبت ببر   گویند. چون كه بالاخره صرف ایمان به غیبب   ها را می آن« یُنْفِقُون رَزَقْناهُمْ

ي بقبره را   ي دویست و هفتاد و هفت سبوره  . مثلا شما آیهكند نمی« یُنْفِقُون رَزَقْناهُمْ مِمَّا وَ الصَّلاةَ

 استدر قرآن اي  این تركیب، تركیب خیلی شنیده شده . را بیاورید 103، خ 161ي  ؛ آیهبیاورید

اي كباملاً رسبمی، یعنبی بعضبی     هب  مثلاً ما تركیب ایمان و عمل صالح را به عنوان یكی از تركیب

 لَهُمْ الزَّكاةَ آتَوُا وَ الصَّلاةَ أَقامُوا وَ الصَّالِحاتِ عمَِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ»ها در قرآن رسمی است.  تركیب

سبت كبه ببا    انگار یكی از آیات رسمی قرآن ا « یَحْزَنُون هُمْ لا وَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ لا وَ رَبِّهِمْ عِندَْ أجَْرُهُمْ

تماه محتواي قرآن سازگار و معلوه است و همه چیز آن برملا است یعنی كسبی ایمبان بیباورد و    

. ببینید الآن چندین عمل صالح بیاورد، ایمان و عمل صالح یعنی عمل صالح متفرع بر ایمان است

ترتیب هایی در قرآن هست كه مسلماً  ب ذكري، گاهی اوقات ترتیبكیگویم تر بار است كه من می

هبایی كبه ببا     آینبد یبا تركیبب    هایی كه با ثُبمَ مبی   و الاّ ممكن است سوال كنند مثلاً تركیب است

یعنبی  علامبت ترتیبب نیسبت    « و»ها علائم ترتیب است. ولی  آیند. اصلاً این می (13 10)نامفهوه 

قبرآن   كبه  الآن در ترتیب نیست. ولی با علی رغم این« و»بینیم كه  وقتی كه یك جایی گفتیم می

هبا و   هباي ذكبري محتبوایی دارد. یعنبی ایبن تركیبب       خبود ایبن ترتیبب     علامت ترتیب نیسبت، 

بینید كه در خبود اهبل    حتّی میشود  هایی كه به این صورت تشكیل می اگرافها و پار بندي دسته

 ماإِنَّ»ت شیطان را طی نكنید ه آقا خطوابینید ك كنند. مثلاً شما می بیت این ترتیب را استفاده می
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شیطان آن است كه اول امر به سوء  1« تَعْلَمُون لا ما اللَّهِ علَىَ تَقُولُوا أَنْ وَ الْفَحشْاءِ وَ بِالسُّوءِ یَأْمُرُكُمْ

 تَقُولبُوا  أَنْ وَ»كنبد   كند و بعد كاري مبی  كند و بعد امر به گناهان بزرگ می هاي كوچك می و گناه

تئوریزه كند. یعنی ایبن حركبت   ك چیزي بگویید كه این حرف را یعنی ی« تَعْلَمُون لا ما اللَّهِ علَىَ

و قده بعدي و آخري كه آن حرف مزخرف و آن كار را یك موقع در حال انجاه دادن گناه هستی 

ها دقبت   بندي ها و دسته قده آخر این است كه گناه انجاه ندهی. عمل تئوریزه شود. به این ترتیب

كننبد   ها فكر می د كه بچهها حرف دارد حتّی گاهی اوقات دیدی كنید به این دلیل كه قرآن در آن

هبا   ها خیلی خوب و باحال هستند و خیلی آن ي آن و همهبوده است كلاً پیغمبرها  اسم یك سري

ها را برداشبته اسبت در قبرآن     گذاري كرده و آن را اسم ها را دوست داریم و یك سري پیغمبر این

عمل « الصَّالِحاتِ عمَِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ». حالا این را تماه كنیم گذاشته است. مثلاً نمونه بگویید

تركیب رسمی قرآن است ي ایمان است. یعنی ایمان و عمل صالح  صالح آن چیزي است كه بر پایه

ها  و بعد به عنوان عمل صالح و به عنوان ذكر خاخ پس از عاه دو عمل صالحی كه دوباره شما آن

هبا وجبه، وجبه     بینید، اقامه نماز آتو زكات است كه یكبی از آن  ان كلید واژه در قرآن میرا به عنو

شود و این یكی از  ي اوج این قضیه نماز می است كه بحث ارتباط شما با خدا است كه نقطههی لال

ي اوج آن بحث زكات است. یعنی این دو نمبادي   آن بحث ارتباط شما با خلق خدا است كه نقطه

اط با خدا و با مرده است. این روایات واضبح و معلبوه اسبت. حبالا چبون پیغمببر گفتنبد...        ارتباز 

 هاي ذكري را جدي بگیرید. خواهم بگویم ترتیب می

. بعد از آن مهاجه خواهم بگویم ولی بسیار نكته دارد ي انعاه، من نمی ي هشتاد و پنج سوره آیه

ي هشتاد و سبه آن   ابراهیم فرمودند، كه آیه هایی كه حضرت لحضرت ابراهیم كه كردند و استدلا

« عَلبیمٌ  حكَبیمٌ  رَبَّبكَ  إِنَّ نشَاءُ مَنْ دَرَجاتٍ نَرْفَعُ قَوْمِهِ  علَى إبِْراهیمَ آتَیْناها حُجَّتُنا تِلْكَ وَ»دارد كه  
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یعقوب را به او ما اسحاق و  1«یَعْقُوبَ وَ إِسْحاقَ لَهُ وَهَبْنا وَ»این حجّتی بود كه ما به ابراهیم دادیم 

و نوح را قببل از آن هبدایت   «  قَبْل مِنْ هدََیْنا نُوحاً وَ»ما همه را هدایت كردیم « هدََیْنا كُلاًّ»دادیم 

ها همه انبیباء   ي حضرت ابراهیم این ي ابراهیم، حالا نگاه كن در آیه از ذریه « ذُرِّیَّتِه مِنْ وَ»كردیم 

 وَ داوُدَ ذُرِّیَّتِبهِ  مِنْ وَ»شود.  ي انبیاء می ضرت ابراهیم همهي ح ابراهیمی هستند دیگر یعنی از ذریه

  عیسبى  وَ  یَحْیى وَ زَكَرِیَّا وَ* الْمُحسْنِینَ نَجْزِي كَذلِكَ وَ هارُونَ وَ  مُوسى وَ یُوسُفَ وَ أَیُّوبَ وَ سُلَیمْانَ

حالا  1«الْعالمَینَ علَىَ فَضَّلْنا كلاًّ وَ لُوطاً وَ ونُسَیُ وَ الْیسََعَ وَ إسِْماعیلَ وَ*  الصَّالِحین مِنَ كُلٌّ إِلْیاسَ وَ

انتهاهاي معناداري كه آورد؟ بهتر این است كه با یك  كنید كه چرا به این صورت می احساس نمی

طوري در آیات قرآن ریخته شده است یا اینكه ارتباطات معناداري بین  ها همین یا باید بگوییم این

؛ خیلی، خیلی جدي هسبتند  یقرآن كارهاي هایی كه اهل بینید آن ماّ بعد میاین پیامبران هست. ا

ها...  بندي ها و دسته ها براي این ترتیب كنند. این چنان ارتباطات ظریفی را بین پیامبران كشف می

هاي ذكبري دیدیبد، ببه     ترتیب« و»حتّی اگر با  ها خوب دقت كنید و ساده از آن نگذرید. ، به این

ي صبد و شصبت و دو    ن نگذرید. آن چیزي كه جمعیت مشخصی در آیات اسبت آیبه  سادگی از آ

د و شصبت و دو  ي صب  ي نساء را هم ببینید، در آیه ي صد و شصت و دو سوره و قرار شد آیهاست 

« مبِنْهُمْ  الْعِلْبمِ  فیِ الرَّاسِخُونَ لكِنِ»ي دیگري نیز دارد  بینید كه... البتّه این آیه یك رویه دوباره می

ها با مومنان در حقیقبت   كه آنیك سري راسخ در علم داریم «  الْمُؤْمِنُون وَ»ماّ راسخون در علم، ا

 أُنْبزِلَ  بِما یُؤْمِنُونَ َ الْمُؤْمِنُون وَ  مِنْهُم الْعِلْمِ فیِ الرَّاسِخُونَ لكِنِ»حق دارند و بزرگ مومنان هستند. 

هباي زببان و    جبا، بحبث   ایبن « الصَّلاة الْمُقیمینَ وَ»جیب است خیلی ع« قَبْلِكَ مِنْ أُنْزِلَ ما وَ إِلَیْكَ

الْمُؤْمِنُبون  »شود یا « َالصَّلاَةِ الْمُؤْمِنُون»كردن آیه است. شاید  Highlightقرآنی كه داشتیم مثل 

و یك دفعبه یبك    هاي ربطی دارد همه اعراب « بِاللَّه الْمُؤْمِنُونَ وَ الزَّكاةَ الْمُؤْتُونَ وَ الصَّلاةَ الْمُقیمینَ
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ي نماز كبه حبالا ببه     براي اقامه« َالصَّلاَةِ الْمُؤْمِنُون»بُلد كردن براي زنند  جا می اعراب نسبی در این

 «الْبآخِر  الْیَبوْهِ  وَ بِاللَّبهِ  الْمُؤْمِنُبونَ  وَ َ الزَّكاةَ الْمُؤْتُونَ وَ َالصَّلاَةِ الْمُؤْمِنُون»بحث آن كاري نداریم ولی 

اي كبه در   خبواهم بگبویم در ایبن آیبه     افتد بعد از... مبی  خدا و روز جزاء دوباره می یعنی ایمان به

ها یك چیزي اتفاقی نیست. قاعده بر این اسبت   ي مورد بحث مائده، این یا آیهي بقره دیدیم  سوره

هایی از عمل صالح این قاعده است. منتهاي مراتب وقتی كه پاي  كه ایمان و عمل صالح و مصداق

كنبد و ایبن    ها را خدا عوض مبی  بینید كه گاهی اوقات ترتیب آید می دیگري در میان می ي مسئله

 ه چیزي است؟ براي این است كهها براي چ عوض شدن ترتیب

 «شجر آخر بود، اول ثمر پس   ثمر آمد شجر از مقصود كه چون»

میبوه كاشبتند   كارند كه بار دهد، اگبر درخبت    كارند كه آن بار دهد، می اگر درخت میوه را می

چه ایمانی است كه به ثمبر   اي است؟ چه ایمانی است؟ دهد پس این چه درخت میوه ولی بار نمی

خواهد تماه شود؟ این چه ایمان به  شینید؟ چه ایمانی است كه به قرض الحسنه ولی خدا نمی نمی

كبه   نبه ایبن   ي خود را نشان دهبد،  ي اول ثمره رجهاي است؟ یعنی شما باید این ایمان در د هزینه

طرف براي خود مومن است. طرف براي خود مومن است. ایمان به غیب دارد. ایمبان ببه قبرآن و    

هبا و هزینبه    ها در كار هزینه كبردن  خدا و رسالت انبیاء و... دارد و مثلاً خیلی ایمان دارد ولی این

كه آن اولبی را هبم   تر بروي و متوجّه شوي  دانند كه ایمان ندارد. باید برگردي و عقب میها  شدن

شود، اصلاً این چیزهبا ایمبان نیسبت یعنبی      میندارد. یعنی ایمان در حد كیف الله بازي وقتی كه 

طرف در حال لذت بردن است و به دنبال لذت خود است. یعنی به دنبال این است كه خود لبذت  

بینید ترتیب  آیید می یاي از ایمان بوجود بیاید. لذا جاهایی كه م كه یك ثمره ببرد نه به دنبال این

آید كه جلوتر از خود ایمان به خبدا و رسبول اسبت،     خورد و چیزهایی جلوتر می و به هم میدارد 

خواهنبد و اصبلاً ایبن كارهبا را      ها همان جاهایی است كه از شما شبأن اجتمباعی ایبن را مبی     این

قبف در حبال چبه كباري     ي وا نند شما در مسئلهیكه شما را آزمایش كنند تا بب كنند براي این می
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ي سیصد و پنجاه  د صفحهي پنجاه و شش را بیاورید و نگاه كنی نور، آیه ي ي مباركه سورههستی؟ 

 و هفت. 

 (14 11)صحبت متفرقه 

آورند و یكی  ها را می باید خیلی چیزها را توضیح دهم تا به این برسیم كه چرا این ترتیبحالا 

و آن  گفت ي حضرت ابراهیم می را جزء ذریه عیسید كه از نكات دیگري كه آن آیه داشت این بو

كبه خیلبی    ي حضرت ابراهیم از طریبق مبادر. ایبن    یعنی ذریه (86 11)نامفهوه اي دارد؟  چه نكته

 كردنبد كبه مبا فرزنبدان     ها اصبرار مبی   ینو ا ها ابناء رسول الله معرف نشوند نخواستند آ ها می این

ي مباهله بوده است كه  ها، آیه یم و یكی از آیات استشهاد آنابناء رسول الله هست پیغمبر هستیم و

كه در حقیقت آن ابناء اماه  «وأََبْناَءكُمْ أَبْناَءناَ ندَْعُ تَعَالَوْاْ فَقُلْ»در حقیقت  1«وأََبْناَءكُمْ أَبْناَءناَ»دقیقاً 

شود  ل الله میو اماه حسین به تماه تفاسیر است و اماه حسن و اماه حسین بودن ابناء رسو حسن

طبور كبه عیسبی،     شبود، همبان   رسول الله محسوب میي  ي آن این است كه ذریه و مورد استفاده

توجّه  بیخواهم بگویم كه ببینید نباید از قرآن  شود. این را می ي حضرت ابراهیم محسوب می ذریه

، بالاي آن  ، بالايكنید كه خدا كل دنیا را از بالاي گذشت و منظور این است و اگر این را قبول می

آن بایبد معنبا داشبته     (10 14)نامفهوه كه خواسته بگوید  تا پایین آن در الفاظ ریخته است و می

ي تنزلی كه ما پیدا كردیم  كنیم، این براي مرتبه یلی از معانی آن را كشف نمیحالا كه ما خ. باشد

ایبن   «و»به « و»انیم بفهمیم. ولی تو ها را می توانیم خیلی چیزها را بفهمیم و خیلی از آن كه نمی

نور، ي  ي مباركه سوره و پنجاه و شش ي پنجاه و پنج اشد. در آیهباید حساب و كتاب داشته ب قرآن

 الصَّبالِحاتِ  عَمِلبُوا  وَ مبِنْكُمْ  آمَنبُوا  الَّبذینَ  اللَّبهُ  وعََبدَ »ي پنجاه و پنج ایبن اسبت كبه     كه بحث آیه

 وَ مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذینَ»خدا وعده داده است  « قَبْلِهِم مِنْ الَّذینَ اسْتَخْلَفَ كَماَ ضِالْأَرْ فیِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
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دهند یعنی این تأسبیس در آن جبواب و    به مومنینی كه عمل صالح را انجاه می« الصَّالِحاتِ عمَِلُوا

 الَّبذینَ  لَبى عَ»ي پیش كه یكی از دوستان یك سوال به اصطلاح فنبی كبرد كبه ایبن      سوال هفته

منظور این نیست كبه هبر مستضبعفی، خیبر؛     « الْأَرْض فیِ اسْتُضْعِفُوا»این  1« الْأَرْض فیِ اسْتُضْعِفُوا

 الَّبذینَ  علََبى »است یا این را دارد كه  « الصَّالِحاتِ عمَِلُوا وَ آمَنُوا»مستضعفی كه بر حق است یعنی 

 الَّبذینَ  اسْتَخْلَفَ كَماَ»در زمین قرار دهد خلیفه خدا قیقت ها را در ح كه آن«  الْأَرْض فیِ اسْتُضْعِفُوا

 وَ» كرد یعنی ببه عنبوان سبنت الهبی اسبت      ها هم همین كار را می كمااینكه در قبلی« قَبْلِهِم مِنْ

 وَ»در دیبن مبورد رضبایت خبود تمكبین دهبد       هبا را   و آن« لَهُمْ  ارْتَضى الَّذِي دینَهُمُ لَهُمْ لَیُمكَِّنَنَّ

  وَ لَیُمكَِّنَنَّ لهَُبمْ دیبنَهُمُ الَّبذِي ارْتَضبى     »ها این است كه  دوباره این« أَمْنا خَوْفِهِمْ بَعدِْ مِنْ بدَِّلَنَّهُمْلَیُ

بحثبی كبه   « لَهُمْ لَیُمكَِّنَنَّ وَ» هاي جلسات قبل را دنبال كنید و این مهم است برگردید بحث« لَهُمْ

شوند یا نه؟ آیا همه مسبلمان   یك دین میها متدین  ي دین شود و همه ها واحد می ي دین آیا همه

شوند اصلاً دلیلی ندارد و قرآن نیبز   ها خیر. همه مسلمان و شیعه نمی شوند ؟ این و همه شیعه می

ی حضرت مهبدي، اقتبداء   دارد و حكومت جهان براي این موضوع دلیلی ندارد. آن چیزي كه دلیل

دین مورد رضایت، چه دین باشد و چه مورد  «لَهُمْ  مْ دینَهُمُ الَّذِي ارْتَضىوَ لَیُمكَِّنَنَّ لهَُ»آن را دارد 

 لَكُمْ أَكْملَْتُ الْیَوْهَ اخْشَوْنِ وَ تَخْشَوْهُمْ فَلا دینِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْهَ» رضایت، آن چیست؟

دیبن مقتضبا شبد، امبروز دیبن      امروز  1«دینا الإْسِْلاهَ كُمُلَ رَضیتُ وَ  نعِْمَتی عَلَیْكُمْ أَتْممَْتُ وَ دینَكُمْ

و ایبن  تواند در بیاید. موتور براي جلو رفبتن دارد   ي خدا می این دین از كارخانه (87 17)نامفهوه 

گویم ولبی مهبم    ان میشده است حالا من دوباره به شما آقای بینی پیشدوباره ها  غیب پیش بینی

بعثیت  و دین مرتضعكند  پیدا میرا امكان « وَ لَیُمكَِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ » این دین مرتضع این است كه

و اصبلاً   ها اصلاً قابلیّت رفبتن ندارنبد   كند اماّ خیلی . شیعگی بعثیت و قابلیّت پیدا میكند پیدا می
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كنبد و ببراي آن امكبان ایجباد      قابلیّت گفتن ندارند. آن فضا باید جوري باشد كه امكان پیبدا مبی  

 مَنْ لَآمَنَ» كند اگر خدا بخواهد همه را مومن میشود. وجود چیز دیگري است. وجود، انشاءلله  یم

مهم این است كه ایبن امكبان    (86 14. )نامفهوه كند كار را می خدا این 1«جمَیعاً كُلُّهُمْ الْأَرْضِ فیِ

 أَمنْباً  خَبوْفِهِمْ  بعَْبدِ  مبِنْ  لَیبَُبدِّلَنَّهُمْ  وَ لَهُمْ  ىارْتَض الَّذِي دینَهُمُ لَهُمْ لَیُمكَِّنَنَّ وَ. »كاملاً گسترده شود

این خوف را به امنیبت  «  الْفاسِقُون هُمُ فَأُولئِكَ ذلِكَ بَعدَْ كَفَرَ مَنْ وَ شَیْئاً  بی یشُْرِكُونَ لا  یَعْبُدُونَنی

 آتبُوا  وَ الصَّبلاةَ  أَقیمبُوا  وَ»« سِقُونالْفا هُمُ فَأُولئِكَ ذلِكَ بَعدَْ كَفَرَ مَنْ وَ»كند كه داشتیم  تبدیل می

اطاعت از «  تُرحَْمُون لَعَلَّكُمْ الرَّسُولَ أطَیعُوا وَ» ي نماز و ایفاي زكات آید بحث اقامه و بعد می« الزَّكاةَ

ها در حقیقت اگر بدانیم و بفهمبیم همبان آیباتی كبه      رسول كه در شأن حكومتی خود هست این

)نبامفهوه  یبك عبده    كنند، یعنبی  می غییرته كه حالا دوستان مداه تگذشت كه چرا و سرّ این نك

تغییر نكرده است این آیه  كه جاي گفتیم 3ي  این را باید بازبینی كنیم كه چرا ما در آیه (04 30

و نه اطاعت  ي نماز و ایفاي زكات باید تبدیل به اطاعت رسول باید شود و این در میان... این اقامه

ي حكومتی اسبت و   جایی است كه مسئله ی خدا عزل است. چرا؟ این رسول همانجا حتّ خدا. این

 لَعَلَّكُمْ»ها باید براي اطاعت رسول مقدمه شود و  اهل دین است و سلب حكومتی رسول است. این

ي این مطلب، حالا یك نفري گفتند و پبایین آن را تب     با ترتیب. و آن موقع به اضافه«  تُرحَْمُون

بینی نبودن رسول را كرده است، یعنی شما ایبن نیسبت كبه مبثلاً      خدا پیشكسی كه بزنیم و آن 

رسولان آن نیستند و دین باید ادامه پیبدا كنبد و ببه     قرآن و دین با نبود رسل مواجه شده است.

جا مهم است و در بحث قبرض الحسبنه و    ي این معرفت برویم این آیه را بخوانیم كه در این اضافه

احتیاجی نبدارد، و ایبن را ببه صبورت       این است كه شما باید بدانید خدا واقعاًسنه تعبیر قرض الح

. ببینینبد ایبن   جدي، جدي نه خدا و نه رسول خدا احتیاج دارد. این ما هستیم كه احیتاج داریبم 
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م كبه جالبب ببود مبن یبك      گفبت  معارف باید جا بیافتاد. من به دوستان در شهید این بحث را می

جبا كفبر عظبیم      اولاً آن چند روز پیش با دقت از سر تبا انتهباي آن را خوانبده.    را ي فدكیه خطبه

طور صحبت كند یعنی  شود كه چه چیزي است دیگر و هیچ امامی را ما نداریم كه این مشخص می

هبا   فهمد كه لغبت  افتد و نمی طور كه انسان در نهج البلاغه به چالش می بغل من دیكشنري، همان

ي طباهره ببا همبان     ی صبدیقه نین و وزن! یعنب تی عجیب و غریب با همان طلغاچه چیزي است، 

یعنی فقط باید لغت نامه طور صحبت كردن در كلمات اهل بیت نیست  كند. این نین صحبت میط

ي فدكی بخبش كبوچكی    فرمودند. این خطبه كردند. از تعداد لغت ناآشنایی كه خیلی می نگاه می

ي خدا و خلق خبود و قبرآن و تبدبر در     ه دین و خدا و رابطهشده است فدک است. از اول راجع ب

ي فبدک برسبند. یعنبی مسبائل در حقیقبت       گویند و... تا به مسئله كنند و می قرآن و... شروع می

هاي معارفی را ببراي   امر دین است. یعنی اگر كسی بحثبا  ي رویی دین در ارجاعات دقیق پوسته

كند. فقه و معارف نیز به همین  اعصاب روحی خود گیر می بهها  خود حل نكند در بسیاري از وقت

هاي بیرونی به همین صورت است. به لحاظ معارفی اگر كسی این را براي خبود   لایه صورت است.

خواهیم ما  حل نكند كه اصلاً نه خدا و نه رسول خدا را احتیاج دارد و ما احتیاج داریم. از خدا می

خبیث از طیبب جبدا   درست كند كه ما خود را محك بزنیم و  ي آزمایشی را در آن صحنه، صحنه

شود و خدا بخواهد این كار را بكند وگرنه هیچ احتیاجی ببه كمبك مبا نبدارد و ولبی خبدا هبیچ        

« الزَّكباةَ  آتبُوا  وَ الصَّلاةَ أَقیمُوا وَ»گوید كه  احتیاجی به كمك ما ندارد. به همین دلیل است كه می

یعنی ایبن چیزهبا گفتبه شبده اسبت و      « تُرحَْمُونَ لَعَلَّكُمْ الرَّسُولَ أطَیعُوا وَ»ها را دقت كنید و  این

ها اتفاقی نیست حالا به شبما   كنید تا شما مورد رحم قرار بگیرید. این اطاعت رسول را در آخر می

را  ي حدیبد  ي مباركبه  دهم كه ائمّه چگونه از این آیات استفاده كردند. سبوره  روایاتی را نشان می

كنیم.  ي حدید كه این را بحث قرض الحسنه مطرح می ي مباركه ورید در آن آیات معروف سورهبیا

 ها آمده اسبت؟  كنید قرض الحسنه در كداه سوره ببینید قرض الحسنه دادن به خدا، شما نگاه می
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مسبحات هبم در حدیبد و هبم    سور  خیلی جالب است ي مسبحات. در سورهاعمال قرض الحسنه؟

جا در حدید و یك جا در تقبابن آمبده اسبت. چبرا مسببحات؟ چبون كبه مسببح          . دوتقابن است

)نامفهوه  . از نقص منزه است. شماخواهد چیزي بگوید جا می مسبحات یعنی خدا منزه است و این

كنبد و دو براببر    عنوان قرض الحسنه، كه به خدا قرض الحسنه دهبد و خبدا مزایبده مبی     (87 38

نیبازي خبدا اسبت. ولبی همبین سبور        دارد و مسببحات مظهبر ببی    كه خدا احتیاج كند نه این می

 ها است؟  حكومتی دارد. یعنی سور مسبحات كداه مسبحات كه مداه تأثیر

 ب حدید1

 شرب ح1

 ب جمعه3

 تقابن ب4

 (10 37هاي متفرقه  )صحبت

جزء سور به شدت حكومتی است و دعوت شما ببه شبركت جبدي در حكومبت       ي حشر، سوره

ه اسلامی و سبحه و مسبحه. یعنی خدا به این كار احتیاجی نبدارد و ایبن بایبد    است با كمك نظا

ي آن را  خواهید آیبات قبرض الحسبنه    ، انشاءلله اگر میي حدید ي مباركه براي ما جا بیافتد. سوره

ي منافقون را بخوانید، به یاد دارید كه یبك   ي مباركه شود. سوره جا انفاق مشخص می ببینید؛ این

گیري و تقسیم  ، البتّه این نود درصد را واقعاً ننشستم اندازهكردیم كه انفاق در نود درصد بحثی می

ن كار كنم ولی در نود درصد آیبات قبرآن تحبت انفباق، انفباق و نظباه       كنم تا تعداد حروف و... ای

. كه یك حلب روغن را بیرون... . كمك كردن ببه فقیبر نیبز ببه همبین رو       اسلامی است. نه این

هاي اسلامی نظامی و مالی و جانی. این است، شما بروید و آیات آن را ببینید و ببا   پرداخت هزینه

ي منافقین، ببینیبد   ي مباركه این انفاق... سورهو ببنید در كداه روایت همین دید بروید نگاه كنید 

كنند؛  ها كه بحث انفاق را می ي منافقین حالا خودتان بروید و ببینید كه این ي مباركه كه در سوره
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 أَنْ ببْلِ قَ مبِنْ  رَزَقنْباكُمْ  ما مِنْ أَنْفِقُوا وَ»كه خوانیم  ها را جدا كرده و جدا می اي كه ما آن همان آیه

 1« الصَّبالِحین  مبِنَ  أَكبُنْ  وَ فَأصََّبدَّقَ  قَریببٍ  أَجبَلٍ   إِلى  أَخَّرْتَنی لا لَوْ رَبِّ فَیَقُولَ المَْوْتُ أَحدََكُمُ یَأْتِیَ

قبل از  «رَزَقْناَكُم ما مِنْ»هر چیزي دارید وسط بگذارید. « رَزَقْناَكُم ما مِنْ»گوید انفاق كنید از  می

ایبن آیبه آده فكبر     (11 31)نبامفهوه  ا برسد و دست خود را بالا ببرید و بگوییبد  كه اجل شم این

 مبَنْ   علَى تُنْفِقُوا لا یَقُولُونَ الَّذینَ هُمُ» ي قبل آن را ببینید آیه 4كند... این آیه براي كجاست؟  می

گفتند  ها یك عده بودند كه می این 1«لْأَرْضِا وَ السَّماواتِ خَزائِنُ لِلَّهِ وَ یَنْفَضُّوا حتََّى اللَّهِ رَسُولِ عِندَْ

ي پیغمبر را نكند و این كار را نكنبد و اجبازه دهیبد از اطبراف پیغمببر دور       پرداخت هزینهكسی 

هبا ببراي... وگرنبه احتیباجی ببه ایبن        این 3« الْأَرْض وَ السَّماواتِ میراثُ لِلَّهِ وَ» گوید  شوند. خدا می

و هبا   كند كه انفاق كنید. این انفاق تشویق می« رَزَقْناكُمْ ما مِنْ نْفِقُواأَ»جا به  چیزها نیست. و همان

. شما خود بروید ي حدید پر از آیات انفاق است احتیاجی خدا است و در این سورهها  قرض الحسنه

ي ده آن را  جا وقت نیست كه كل سوره را شروع به خواندن كنیم. آیبه  و سوره را بخوانید زیرا این

. شما را چه شده ي مربوط به قرض الحسنه است تر است و آیه مشخصي یازده آن  نید و آیهبی می

شبما را چبه شبده     «الْبأَرْضِ  وَ السَّماواتِ میراثُ لِلَّهِ وَ اللَّهِ سَبیلِ  فی تُنْفِقُوا ألَاَّ لَكُمْ ما وَ» است كه 

میبراث آسبمان اسبت.    « الْبأَرْضِ  وَ اواتِالسَّبم  میبراثُ  لِلَّهِ وَ»كنید؟  است كه در راه خدا انفاق نمی

آیید كبه خیلبی    شود كه شما دوباره به صحنه می هایی تماه می یك زمانی اتفاقها فرق دارد  انفاق

 قاتبَلَ  وَ الْفبَتحِْ  قَببْلِ  مِنْ أَنْفَقَ مَنْ مِنْكُمْ یسَْتَوي لا»ولی دیگر وقت از دست رفته است. بد نیست 

 تَعمَْلُبونَ  بمِبا  اللَّبهُ  وَ  الْحسُبْنى  اللَّبهُ  وعَدََ كُلاًّ وَ قاتَلُوا وَ بَعدُْ مِنْ أَنْفَقُوا الَّذینَ مِنَ دَرَجَةً أَعْظَمُ أُولئِكَ
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رسد و  اصلاً این قرض الحسنه در اول چیزي به ذهن انسان نمی 1«اللَّهَ یُقْرِضُ الَّذي ذَا مَنْ *خَبیر

به  هایی اندیشی كه تحولات و چاره آید مگر این این قرض الحسنه است. چیزي در اول به ذهن نمی

هاي خانواده و... چیز خوبی است دیگر. كبار خبوبی    قرض الحسنه .بحث قرض الحسنه تبدیل كند

دانم كی گفتم  نمی صف ي ي مباركه جا در همان سوره آن است. ولی این حرفا براي این نیست كه.

 كَبُرَ* تَفْعَلُون لا ما تَقُولُونَ لِمَ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ ای  »گوید جا بحث این است كه می ولی گفتم كه آن

ها باید در فضاي خود دیده شود. وگرنه این نیست كبه   این 1« تَفْعَلُونَ لا ما تَقُولُوا أَنْ اللَّهِ عِندَْ مَقْتاً

 لا مبا  تَقُولبُوا  أَنْ»گبذارد كبه    یعنی خشم بزرگ خدا را به جباي مبی  « مَقْتاً كَبُرَ»خشم خدا یعنی 

خره اگر بیست بگیري و بعبد او بیسبت گرفبت و مبن      مثلاً من گفتم براي تو بستنی می« تَفْعَلُونَ

هاي خدا، مال ایبن نیسبت.    تري خشم ، یعنی یك خشم بزرگ خدا و بزرگبراي او بستنی نخریده

خواهبد   ه مبی جلو آمده است، پیغمبري كب  .شما پیغمبر را سركار گذاشتیدشما صبر كنید ببینید 

قبرض الحسبنه ببراي ایبن فضبا اسبت.        (13 43)نبامفهوه  كنبد.   به آن عمل نمبی عمل كند حالا 

كنبد؟ ببالاخره قبرض     كند. كار را چكبار مبی   خدا كار را مضاعف می«  كَریم أَجْرٌ لَهُ وَ لَهُ فَیُضاعِفَهُ»

رض الحسبنه  اي كه كسی به این صورت به خدا ق ي خانوادگی خوب است و قرض الحسنه الحسنه

ها به  و اینكند، اصلاً یك چیز دیگري است  هاي نظاه اسلامی و ولایت را پرداخت می و هزینهدهد 

جور آیبات را   فهمید كه چرا وقتی این ها را باید، غیر از جدا شدن آن بعد می هم ربطی ندارند. این

ردن به آن هستند ها است و در حال نگاه ك دهی، درست است كه مقابل آن به دست اهل بیت می

گویند این قرض  جا می كند. همین كه طرف خیلی تعجب میدهند  ولی یك دفعه یك تطبیقی می

گوینبد خاصَبةً. یعنبی ببه امباه       داد این قرض الحسنه به اماهُ خاصَةً، حتّی مبی اي كه خدا  الحسنه

دن است و آیبه  كنند ولی در فضا آیه در حال معنا ش . جدا میمسلمین قرض الحسنه بده خاصَةًال
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 و بعبد از آن اسبت كبه    جا بحبث قبرض الحسبنه    معلوه است كه براي كداه فضا است. ببینید این

و بعد از آن است كه منافقین، ببینیبد منبافقین همبان كسبانی      1«بِأَیْمانِهِمْ وَ أَیدْیهِمْ بَیْنَ نُورُهُمْ»

گوینبد كبه    نبافقین مبی  هایی هستند كبه م  خواستند قرض الحسنه بدهند و همان هستند كه نمی

جبا یبك    اطراف پیغمبر را خالی كنید و چیزي به پیغمبر ندهید بلكه نظاه متلاشی شود. چرا ایبن 

ها اسرار دارد. وقتی مقداري آیات را با یكدیگر مقایسبه   دفعه بحث مومنین و منافقین را كرد؟ این

كه  آید عنی این آیات در میمنعطف بودن آیات را با یكدیگر مقایسه كنید، م علم بودن و كنید می

چه شد اول سراغ قرض الحسنه و بعد سراغ مومنین و بعبد ببه سبراغ منبافقین رفتبه اسبت. نبه        

، نه ببه مبومنین و منبافقین و    شود ها مومن در مقابل كافر بیان می مومنین و كافرین. خیلی وقت

ي شانزده  كند. همین آیه یها را مطرح م شود. بحث آن شوند و این رمزها باز می كد می منافقین بی

ي مائده، اصلاً بحث قسباوت   ي مباركه ي ده سوره كه این را با آیهكه یكی از آیات بسیار احساسی 

كبه مبا گبویی فكبر      كنبد  ي مباركه در پیش داریم، مطرح می ي بعدي همین سوره قلب را در آیه

گیرد یبا مبثلاً طبرف     می  ن كنیم قساوت قلب فقط این است و این است كه مثلاً طرف گریه می

 یَبأْنِ  لَبمْ  أَ» ي چیزهاي دیگر باشبد  حال معنوي را ندارد. قساوت قلب چیزي است كه باید مقدمه

 الْمُصَّدِّقینَ إِنَّ»ي بعدي بگویم  در آیه 1« الْحَق مِنَ نَزَلَ ما وَ اللَّهِ لِذِكْرِ قُلُوبُهُمْ تَخشَْعَ أَنْ آمَنُوا لِلَّذینَ

در مورد بحث قرض الحسنه  3« كَریم أَجْرٌ لَهُمْ وَ لَهُمْ یُضاعَفُ حسََناً قَرْضاً اللَّهَ أَقْرضَُوا وَ اتِالمُْصَّدِّق وَ

كند كه منبافقین...   وقتی كه دنبال میچرا  4«لَهْوٌ وَ لعَِبٌ الدُّنْیا الْحَیاةُ أنََّماَ اعْلمَُوا»ي  چرا دوباره آیه

كه در حال تذكر دادن است منافقین میان در این كه ت جایی اسهمین  آن لغز  براي بینید می
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را هاي خود  هزینه ه ماشود ك ها باعث می ها خیلی وقت اموال اولاد شما فتنه هستند. همین محبت

ي بیسبت و چهبار،    آیبه « بِالْبُخْلِ النَّاسَ یَأْمُرُونَ وَ یَبْخَلُونَ الَّذینَ» آید انجاه ندهیم. بعد به جلو می

یعنی قرع آیبات   اي است ي فوق العاده اي است كه آیه بیست و چهار كه در حقیقت آیهي  این آیه

)نامفهوه ي  یعنی چی؟ یعنی آیات تابناک. آیات با آیات فرق دارد مثلاً آیه (80 47)نامفهوه است. 

ي  نیبز آیبه   1«أحََبد  اللَّهُ هُوَ قُلْ»و ي وحی است و خواندن آن خوب است و ثواب دارد  آیه (86 47

یك سوره است كه ببه آن تعبدي    1« تَب وَ لهََبٍ  أبَی یدَا تبََّتْ. »وحی است و خواندن آن ثواب دارد

نیز یك سوره است و به آن نیز تعدي شده است. ولی ایبن سبوره   « أَحدَ اللَّهُ هُوَ قُلْ»و  شده است

ي  ند و همبه كجا! و آن سوره كجا! به این صورت است دیگر. آیات كه همه ببه یبك شبكل نیسبت    

تبري برخبوردار اسبت. یعنبی      ها از یك فضیلت بسیار بلند و بعضی از آن ها یك مدل نیستند سوره

ود چون به همان یك سوره تعبدي  است. فكر نكنید حالا... تضعیف نش (30 44)نامفهوه فرق بین 

 مَعهَُبمُ  أَنْزَلنْبا  وَ نباتِ بِالْبَیِّ رسُبُلَنا  أَرسْبَلْنا  لَقدَْ»شده است. این جزء آیات شاخص و قرع آیات است 

مبا  « بِالْقسِْبط  النَّباسُ  لِیَقُوهَ»تا خود مرده  همراه رسول كتاب و میزان آوردیم 3« المْیزان وَ الْكِتابَ

ي  و مبرده اقامبه  مقدمات آن را آماده كردیم و احتیاج به چیزهاي دیگر نبود. مقدمات آماده است 

مبا حدیبد و آهبن را نبازل     «  لِلنَّباس  مَنافِعُ وَ شدَیدٌ بَأسٌْ فیهِ حدَیدَالْ أَنْزَلْناَ وَ»به قسط كنند. حالا 

ها را نیز نازل كردیم. خدا همه چیز  طور كه تماه چهار پایان دنیا را نازل كردیم، این ، همانكردیم

 . خب!به سمت پایین نازل كندخود ي غیب  از خزانهباید كند و این براي این است كه  را نازل می
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آهبن،  « الْحدَیبدَ  أَنْزَلنَْبا  وَ»كنبد.   ها را هم نازل مبی  خدا آن 1«أَزْواجٍ ثَمانِیَةَ الْأَنْعاهِ مِنَ لَكُمْ أَنْزَلَ وَ»

كنند. البتّه با آن تیرآهن و خانبه   یعنی جن  می« شدَیدٌ بَأسٌْ فیهِ»اولین ویژگی آن این است كه 

تر است؟! آهبن ببا تمباه مصبارف      براي خدا مهمیعنی چی  «لِلنَّاس مَنافِعُ وَ»كنند  هم درست می

شود و با آن خانه درسبت   البتّه تیرآهن می كنند خود... از آهن شمشیر و گلوله و تانك درست می

كبه   تبا ایبن   «طبِالْقسِْ النَّاسُ لِیَقُوهَ»كه  یعنی براي این«  لِیَعْلَم وَ»و بعد « لِلنَّاس مَنافِعُ وَ»كنند  می

 رسُبُلَهُ  وَ یَنْصُبرُهُ  مبَنْ  اللَّبهُ  لِبیَعْلَمَ  وَ»دارند و حدید و قسطی را نازل كبردیم  ا مرده قسطی را به پ

داند ولی علم  كه خدا نمی ، نه اینخواهد بداند خدا فكر امروز را هم كرده است كه خدا می«  بِالْغیَْب

ز طیب جدا باشد و كه خبیث ا . اینخواهد معلوه دارد خواهد تا بداند، یعنی به عبارتی می فعلی می

كند؟  ؟ چه كسی رسل را به غیب خود یاري میكند ببنید چه كسی همراه است و خدا را یاري می

چبه كسبی    در غیاب رسل، یعنی رسل نیستند و در غیاب رسل. رسل كه نیستند«  بِالْغیَْب رسُُلَهُ»

 قَبوِي   اللَّبهَ  إِنَّ»یسبتند  آید؟ با همان موازین و بینات و حدید... بیاینبد و پباي چیبز با    پاي كار می

گوید خدا قوي است و خود خدا قوي است. پس این بحث قرض الحسبنه، همبان    قرآن می 1«عَزیز

چیزي پیدا كرده ببوده كبه   ي به خدا، به همین دلیل است كه اتفاقاً در نهج البلاغه  قرض الحسنه

 (00 83)صحبت متفرقه  ...جا نوشته بودند و دارند كه حضرت در نهج البلاغه دارند و آن

ببینید همین آیه را، یكی از كارهاي خبوب ایبن اسبت كبه آده      یك صلوات بفرستید )صلوات(

یبك   افزارهاي نور آشنا هسبتید یبا نبه!    كنند به خصوخ الآن با این نره آیاتی كه ائمّه استفاده می

و وقتی كبه آن  ود دارد افزار به ناه آیات وج افزاري نور الحدیث دارد كه یك بخشی در این نره نره

جا یك بخشی به ناه آیات در كتب دارد، یعنی در كتب روایی، وقتی كه آن را  آوریم، آن آیه را می

گردد و اگر این آیه در حدیث بكار رفته باشد آن حبدیث را در روایبت    بزنید به كتب حدیثی برمی
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ما آیاتی را استفاده كبردیم و   شود كه الآن ي آن این می نتیجهشود؟  ي آن چه می آورد. نتیجه می

كنید؟ خود آن یك كار تفسیر روایی بسبیار عبالی اسبت. حتّبی ببه       شما چه برداشتی از آیات می

و قبول كنید یبا نبه،    كنم عنوان نتایج، این را به عنوان كسی كه مقداري این كاره هستم بیان می

رسد. اگر دقبایقی آن را نگباه    د، نمیرسد كه اگر برود و تفسیر روایی را نگاه كن آده به نتایجی می

كنبیم. حضبرت    رسد كه با این كار می به آن نتایج نمیكند مثلاً نور الثقلین یا... بخواهد نگاه كند 

 فَلَمْ  كَرِیمٌ أَجْرٌ لَهُ وَ لَهُ فَیُضاعِفَهُ حسََناً قَرْضاً اللَّهَ یُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ » گوید  علی در نهج البلاغه می

خداوند به دلیل ناتوانی و ذلت خود استنصار نكرده  1« قُل مِنْ یسَْتَقْرضِْكُمْ لَمْ وَ ذَلَّ مِنْ  سْتَنْصِرْكُمیَ

 هُوَ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ جُنُودُ لَهُ وَ اسْتَنْصَرَكُمْ» است و به دلیل نداري خود استقراض نكرده است

 أَنْ أَرَادَ إِنَّمَبا  وَ الْحَمیِبدُ  الْغنَِبیُّ  هُبوَ  وَ الْبأَرْضِ  وَ السَّبماواتِ  خَزائِنُ لَهُ وَ مْاسْتَقْرضََكُ وَ الْحَكِیمُ الْعَزِیزُ

 للَِّبهِ  وَ» دهی چرا نمیگوییم  خدا استقرار...  و براي همین است كه می« عَمَلا أَحسَْنُ أَیُّكُمْ یَبْلُوَكُمْ

 لا الْبأَرْضِ  وَ السَّبماواتِ  میراثُ لِلَّهِ وَ» خواهم. وده نمی؟ من كه براي خ« الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ میراثُ

 لَهُ وَ اسْتَنْصَرَكُمْ»كند  ید خدا از نداري استقراض نمیگو می«  الْفَتحْ قَبْلِ مِنْ أَنْفَقَ مَنْ مِنْكُمْ یسَْتَوي

 وَ اسْتَقْرَضبَكُمْ  وَ»كنبد.  تماه عالم سپاه خدا است كه او بخواهد استنصار «الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ جُنُودُ

كنبد در حبالی كبه تمباه      خبدا اسبتقراض مبی    «الْحَمیِبدُ  الْغَنِیُّ هُوَ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ خَزائِنُ لَهُ

خواهبد ببینبد    خدا می« عَمَلا أَحسَْنُ أَیُّكُمْ یَبْلُوَكُمْ أَنْ أَرَادَ إنَِّماَ وَ»هاي عالم براي او است!  گنجینه

ي قضیه  این نكته كنید. ببیند شما چه كاري می (07 86)نامفهوه  اید ما پاي كار ایستادهكداه از ش

محمدّ را بیاورید ي  ي مباركه . شما سورهي قرآن، این آیه را با یكدیگر دیدیم  است. آن موقع در آیه

 قیبتُمُ لَ فبَإِذا »ي پانصبد و هفبت    آن كه از نظر مضمون فوق العاده است صفحه 4ي  ، آیه )صلوات(

)نبامفهوه   « أَثْخَنْتمُُبوهُم  إِذا حتََّبى  الرِّقبابِ  فَضبَرْبَ »وقتی كه با كفار مواجه شبدید  « كَفَرُوا الَّذینَ

                                                           

 .164و  167  خ البلاغة، نهج ب1
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ها  آن وقت آن«  الْوَثاق فشَُدُّوا»محكم باشید  «أَثْخَنْتُمُوهُم إِذا حتََّى»سرها زده شده است  (11 87

یا بعد از آن در حقیقت با منبت آزاد  « أَوْزارَها الْحَرْبُ تَضَعَ حتََّى فدِاءً اإِمَّ وَ بَعدُْ مَنًّا فَإِمَّا»را ببندید 

حتّبی  « أَوْزارَها الْحَرْبُ تَضَعَ حتََّى»كنید  ها را آزاد می گیرید و آن می (31 87)نامفهوه كنید یا  می

 لَوْ وَ ذلِكَ»دیگر.  خواهند گویند از شما كار می اگر سنگینی خود را به زمین بگذارد و تا این را می

كبرد و انتصبار یعنبی انتقباه، اگبر خبدا        خواسبت انتصبار مبی    خدا اگر می « مِنْهُم لاَنْتَصَرَ اللَّهُ یشَاءُ

خواهنبد   خبدا مبی  «  ببِبَعْ   بَعْضَكُمْ لِیَبْلُوَا لكِنْ وَ»خواست  كشید اگر خدا می خواست انتقاه می می

خواهد این كار را كند كه مبا را امتحبان كنبد. لبذا اگبر       و خدا می ها را یكدیگر امتحان كند انسان

كه از این آیه گذر كنیم این است كه آوري كنیم  ي مائده مطلب را جمع بخواهیم در رابطه با سوره

بینیم نق  چنبین میثباقی    ي آیات بعدي كه انشاءلله می این میثاق بنی اسرائیل آمد و به واسطه

ها  ها قسیم شده است كه بعد این نین كردند، حالا دیگر قلب آنو با نقباي خود این چكه داشتند 

 .دهیم ي بعد ادامه می دهیم. انشاءلله این بحث را جلسه را توضیح می

 (34 81)صحبت متفرقه

« عَزَّرْتمُُبوهُمْ  وَ»،  « عَزَّرْتمُُبوهُمْ  بِرسُبُلی وَ  آمَنْتُمْ وَ الزَّكاةَ آتَیْتُمُ وَ الصَّلاةَ أَقَمْتُمُ لَئِنْ مَعَكُمْ إنِِّی»

قرض الحسبنه  « حسََناً قَرْضاً اللَّهَ أَقْرَضْتُمُ وَ»یعنی توقیر و تكریم كردن. باید توقیر و تكریم كردن 

كه طرف  نه اینجا به اسم توقیر و تكوین است  به خدا دهد، این چه توقیر و تكوینی است؟ در این

و موقع جن ... ببالاخره جنب  ببراي چبه كسبی       اللهم... )صلوات(« محمدّ...»شود   مداه بلند می

پاي قرض توقیر و تكریمی كه « حسََناً قَرْضاً اللَّهَ أَقْرَضْتُمُ وَ»كنند   بینی شروع می هست اصلاً؟ می

دقیقه وقت اضافه بگیره زیرا حیف است،  8گونه شود، بگذارید من از شما  الحسنه بایستد. اگر این

. در اصبول  سبت به خدا بلكه نسبت به ولی خدا به همین صورت اسبت این را نگاه كنید، نه تنها ن

خوانیم ولی وقت كردید اصول كافی و حجة را بخوانیبد، آن   جا نمی كافی یك قسمتی دارد كه این

اصول كافی و حجة براي اماه شناسی خیلی ببه   كتاب خورد، احتمالاً براي اماه شناسی به درد می
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 مبَنْ »گوینبد    اماه صادق می (11 01 01)نامفهوه دارد.  اماه صلةناه در آن بابی به خورد.  درد می

مبا احتیباجی ببه    اگر كسی فكر كند كبه   1«كَافِر فَهُوَ النَّاسِ أَیْدِي فیِ ماَ إِلَى یَحْتاَجُ الإِْمَاهَ أَنَّ زَعَمَ

مرده احتیاج دارند كه «  الإِْمَاه مُمِنهُْ یَقْبَلَ أَنْ یَحْتاَجُونَ النَّاسُ إنَِّماَ» ، كافر است.كمك مرده داریم

هایشان را قببول كنبیم.    پولها  ج دارند كه ما از آنها قبول كنیم. مرده احتیا ها را از آن ما پول آن

 تُزَكِّیهِمْ وَ تُطهَِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوالِهِمْ مِنْ خذُْ»ي قرآنی دارد  ببینید استشهاد آیه « جَل وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ»

تبا  « تُطهَِّرُهُمْ»ها را بگیر  ها اموال و صدقات آن از آن 1«وَاللّهُ لَّهُمْ سكََنٌ صَلاَتَكَ إِنَّ عَلَیْهِمْ وصََلِّ هابِ

ها پاک شوند. مبا محتباج ببه     ي این صدقه پاک شوند. آن ها به وسیله آن «بهِا تُزَكِّیهِمْ»پاک شوند 

هباي مبا را    كننبد و پبول   د پبول بگیرنبد. لطبف مبی    ها بای كه آن این هستیم كه پول دهیم، نه این

نحبو   عبَین  خمبس دهبد ببه   در صحن اماه و... خواهد  میحره وقتی  ، این لطف تا كجا؟!گیرند می

حبالا  خواهبد...   . این كجا؟ آن كجا؟ یعنی مبی بازي دهد و بعد محاسبه كندخواهد ما را  امكان می

آیبد كبه مبن بایبد ذهبن خبود را        جود مبی به ویك معادلات اگر یك واه گرفتی و مقروض باشی 

چبرا وقبت مبا را     (88 01 01)نبامفهوه  گیرد.  حقوق قرار می این متمركز كنم كه در كداه یك از

و دوسبت   خبواهم  نمبی هاي خوده را بدهم خب  خواهم پول می كند بعد با خود فكر می گیري؟ می

بعد ببینیبد   شود! ان نمی، باورمرندگی هاي شما را از شما می كنند پول ها لطف می و آن بدهم نداره

« اللَّبهُ  یالب  أَحبَبَّ »هیچی  3« الإِْمَاه إِلَى الدَّرَاهِمِ إخِْرَاجِ مِنْ اللَّهِ إِلَى أحََبَّ ءٍ شَیْ مِنْ ماَ» شویم ما می

وَ »سمت اماه خارج كند «  الإِْمَاه إِلَى»كسی از خود دراهم خارج كند و  از اخراج در دراهم. نیست

 تَعبَالَى  اللَّبهَ  إِنَّ قبَالَ  ثُبمَّ »مثل كوهی داشت  «اللَّهَ لَیَجْعَلُ لَهُ الدِّرْهَمَ فِی الْجَنَّةِ مِثْلَ جَبَلِ أُحدُ إِنَّ

 یفِب  اللَّبهِ  وَ هُبوَ  قبَالَ  كَثِیرَةً أضَْعافاً لَهُ فَیُضاعِفَهُ حسََناً قَرْضاً اللَّهَ یُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ كِتاَبِهِ فیِ یَقُولُ

                                                           

 .837  خ ،1 ج الكافی، ب1

 .103آیه  به،ب سوره تو1

 .837  خ ،1 ج ،فیالكا ب3
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قانون است كه به امباه دهبد.    است.« الإِْمَاهِ صِلَةِ»براي «  خاَصَّةً»ها  این حرف«  .خاَصَّةً الإِْمَاهِ صِلَةِ

و در آخبر  در همین بحث هدایت قرض الحسنه است كبه سبفار  شبده اسبت     « الإِْمَاهِ صِلَةِ فیِ»

 أَنْ إِلَّبا  ببِذَلِكَ  أُرِیبدُ  مَبا  مَالاً الْمدَِینَةِ أهَْلِ أَكْثَرِ لمَِنْ ىإِنِّ وَ الدِّرْهَمَ أَحدَِكُمُ مِنْ لاَخذُُ إنِِّى»گوید   می

كه خبود جبزو ثروتمنبدترین اهبل      من از شما در حال گرفتن درهم هستم با وجود این 1«تُطَهَّرُوا

خواهم شما پاک و كامل شوید. این نكته و براي  گیره كه می ، فقط به این دلیل میمدینه هستیم

 حسَبَناً  قَرضْباً  اللَّبهَ  أَقْرضَْبتُمُ  وَ»  گویبد  كه میي آخر توجّه كنید  آیه تماه شود به این نكته كه این

ها نیز باید براي ما فهمیده  این« الْأَنهْار تَحْتهِاَ مِنْ تَجْري جَنَّاتٍ لَأُدخِْلَنَّكُمْ وَ سَیِّئاتِكُمْ عَنْكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ

پوشانیم، من  یعنی ما می « لَأُكَفِّرَنَّ» بینیم بگوییم خوبی را كه میخواهیم چیز  وقتی كه میشود. 

 فمََنْ» ي خوبی برسی خواهی به وجه كنم، اگر می پوشانم و من خدا شما را وارد بهشت می خدا می

ن راه كسی او راه گم كرده است. نباید این كار كنم. م « السَّبیل سَواءَ ضَلَّ فَقدَْ مِنْكُمْ ذلِكَ بَعدَْ كَفَرَ

خبدا ایبن    كبه این ادب توحیدي را ها  كه آنبخشم  می منكنم و  كنم و این كار را نمی را گم نمی

ي حمد هبر روز چبه    شما در سوره شود. شود، خود او گمراه می گمراه میكه كسی  كند كار را می

غیبر از كسبانی كبه     1«الضَّالِّینَ لاَ وَ هِمْعَلَیْ المَْغْضُوبِ غَیْرِ عَلَیْهِمْ أَنْعمَْتَ الَّذینَ صِراطَ» خوانید؟ می

هبا راه را گبم    ها ظالم هستند و گم شبدند و آن  اینتو گمراه كردي هستند نه « عَلَیْهِمْ المَْغْضُوبِ»

بله، تظلوا و یظلوا... داریم و بحبث   داریم« رضِالأ یفِ والُظِیُ»ها  از آن .كند اند. خدا گمراه نمی كرده

كنیم. هبدف ایبن اسبت كبه      ما این كار را می (47 06 01)نامفهوه ها  آن آن مفصل شده است كه

 هُبوَ  الَّبذي  وَ»من مری  شده خدا شبفا داد   « یَشْفین فَهُوَ مَرضِْتُ إِذا وَ» گوید  حضرت ابراهیم می

                                                           

 .347  خ ،7 ج، الروضة و الأصول-الكافی شرح ب1

 .7ب سوره فاتحه، آیه 1
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لاً مبن را  گویبد شبما مبث    او ادغباه داد و او... نمبی   1« یَشْفین فَهُوَ مَرضِْتُ إِذا وَ* یَسْقین وَ  یُطعِْمُنی

گوید من خبود   دهی و... به این صورت نیست می دستت درد نكند شما خود شفا میمری  كردي 

 مری  شده و مشكل از خود من است. راه مستوي را گم كرده است. 

  (صلوات) «نیالطاهر آلِ وَ مُحَمَّدٍ دنایس یعل اللَّهِ یصل وَ»

 خوانی( )روزه
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